
هانیه غلامی- اولین چیزی که به چشمم خورد، 
سرک کشــیدن دختربچه‌ها از پشت قفسه‌های 
کتاب بود. محو تماشای آن‌ها بودم و اصلا متوجه 
نشدم مسئول کتاب‌فروشــی جلوی در ایستاده‌ 
است. با همان روی گشاده که پیش‌تر دیده بودم. 
وارد کتاب‌فروشی شدیم، هر چند فضای بزرگی 
نداشــت ولی چیدمانــش زیبا بود. در گوشــه‌ ای 
صندلی‌های کوچک رنگی روی هم چیده شده 
بود، آن‌طور که معلوم اســت بعضی روزها این‌جا 
حسابی شلوغ می‌شود. به سمت قفسۀ کتاب‌های 
کودک و نوجوان رفتم. سه دختربچه دور یک میز 
کوچک روی صندلی‌های خود نشســته بودند و 
مطالعه می‌کردند. با دیدن من بلند شدند و سلام 
کردند. سرخی گونه‌هایشان از خجالت سرخ شده 

و زیباترشان کرده بود.

کتاب‌فروشی که کتابخانه است	•
در هفته کتــاب و کتاب‌خوانی که گــزاره‌ مطالعه 
ذهن‌ها را بیشــتر به خــود معطــوف می‌کند، در 
یکی از محله‌های حاشــیه شهر مشــهد به سراغ 
یک کتاب‌فروشی می‌روم که تنها کتاب‌فروشی 
نیســت! بچه‌های منطقه آن را به کتابخانه بودن 
می‌شناســند. این‌جــا در کوچه‌هایــی کــه اکثر 
ساکنانش سال‌هاست از دوستان افغانستانی ما 
هستند یک کتاب‌فروشــی تبدیل شده به محلی 
امن برای ترویــج فرهنگ کتــاب و کتاب‌خوانی 
و خانواده‌هــای مختلفــی را با خود همــراه کرده 
است؛ چه آن‌هایی که به خاطر شرایط اقتصادی 
نامناسب خرید کتاب در اولویت‌های زندگی‌شان 
نیست و بیشتر دغدغه نان دارند و چه آن‌هایی که 
کتاب بخش جداناشدنی از سبد خانوارشان بوده و 
هست. هر دو گروه می‌دانند میعادگاه بچه‌هایشان 
قبل و بعد از مدرسه، همین کتاب‌فروشی است؛ 
یکی از شعب انتشارات به‌نشــر که با نام شهدای 

مدافع حرم فاطمیون مزین شده است.

عمو کتاب اجاره می دهی؟	•
با مسئول کتاب‌فروشی به گفت و گو می‌نشینم. 
ابتــدا خــودش را معرفی می کنــد و کمــی از این 

کتاب‌فروشــی می گوید: یوسفی هستم مسئول 
کتاب‌فروشــی، یک مقدار طلبگی خوانده‌ام و در 
دانشگاه ارشد فلسفه. حدود پنج سال است که در 
زمینه کتاب‌فروشی فعالیت داشته‌ام و الان حدود 
دو سال و نیم اســت که در منطقه گلشهر مسئول 
یکی از شــعبات انتشــارات به‌‌نشر آســتان قدس 
رضوی هستم. به حضور بچه‌ها در کتاب‌فروشی 
اشاره کردم و پرســیدم ایده‌ این‌که فرصت حضور 
کــودکان و نوجوانــان بــرای مطالعــه کتــاب در 
کتاب‌فروشــی فراهم شــود چطور به ذهن شــما 
رسید؟ پاسخ می‌دهد: در ابتدا که کتاب‌فروشی به‌ 
نشر گلشهر را تحویل گرفتیم مکانش جای دیگری 
بود و یک قسمت فضای مجزا داشت که باعث شد 
به ایجــاد کافه کتاب فکــر کنیم و حــوزه کودک و 
نوجوان در برنامه نبود. تا این‌که خیلی اتفاقی یک 
پســر بچه وارد کتاب‌فروشی شــد و پرسید: »عمو 
کتاب اجاره می‌دهی؟« چنین تعبیری داشــت. 
من اول متوجه منظورش نشدم. پرسیدم اجاره؟! 
یعنی چی؟! گفت یعنی ببرم بخونم و بیارم. گفتم 
نه. بعدها فهمیدم اســم این پســر مرتضی است. 
مرتضی گفت: »پس می‌شــه همین‌جا بشــینم و 
بخوانم« گفتم اشــکالی ندارد. آن موقع فقط یک 
صندلی اضافه در کتاب‌فروشــی داشــتیم، چند 
دقیقه‌ای نشست، چند تا کتاب را خواند و نگاه کرد 
و رفت. فردا دوباره آمد ولی این بار برای دوستش 
هم اجــازه گرفت تا با هــم کتاب بخواننــد و بعد از 

حامد و مرتضی، کم کم سایر همکلاسی هایشان 
را هم آوردند و به مرور تعداد بچه‌ها زیاد شد.

روی زمین می‌نشستند	•
وی مــی افزایــد: آن زمــان بــه انــدازه همــه 
صندلــی نداشــتیم، بچه‌هــا می‌آمدنــد و روی 
زمیــن می‌نشســتند و کتــاب می‌خواندند. در 
نتیجــه درخواســت کردیــم تعــدادی صندلی 
برایمان آوردند و در آن فضــای مجزایی هم که 
وجود داشــت فرش پهن کردیم تــا بچه‌ها برای 
مطالعــه اســتفاده کننــد. دغدغه من ایــن بود 
که کتاب‌فروشــی با حفظ کتاب‌فروشی بودن 
جایی برای بچه‌ها باشــد که در آن حس امنیت 
داشته باشــند. بچه‌ها هر روز می‌آمدند و کتاب 
می‌خواندنــد و می‌رفتنــد. در نهایــت تصمیــم 
گرفته شــد ایــن کار منظم‌تــر باشــد و آن‌چه در 
مطالعه به دست آورند استفاده کنند و خروجی 
داشته باشند مثل درست کردن کاردستی که 

خانواده‌ها استقبال کردند.

جمع‌خوانی با بچه‌ها	•
از آقای یوســفی در مورد ایفای نقش خودشــان 
در ترغیب کــودکان و نوجوان به مطالعه ســوال 
کردم که در پاســخ مــی گوید: بچه‌ها بــه این‌جا 
می‌گویند کتابخانه. در واقع ما ســعی کردیم در 
عین حال که حضور در این‌جا نظم داشته باشد، 

آزادی عمل هم وجود داشته باشد. گاهی پیش 
آمده درخواست کتابی داشتند که ما نداشتیم یا 
از دیگر شعبات به‌نشر یا جای دیگر سعی کردیم 
تهیه کنیم و در اختیار آن ها قرار دهیم. رویکرد 
ما بر این بوده که نوجوان و کودک ما لذت کتاب 
خوانــدن را احســاس کنــد، وقتــی ایــن بچه‌ها 
در کتاب‌فروشــی هســتند از داشــتن گوشی یا 
گفت و گو با دوستان‌شــان منع نمی‌شــوند. اما 
در ایــن فضــا بــودن، افــراد را به ســمت مطالعه 
سوق می‌دهد. مورد دیگر همراهی ما در کتاب 
خوانــدن بــا بچه‌هاســت. یکــی از کارهایی که 
انجام می‌شــود، بچه‌ها با تشــخیص خودشــان 
شــخصیت‌های کتاب‌هــا را تقســیم می‌کنند و 
جمع‌خوانی اتفاق می‌افتد. بد نیست خاطره‌ای 
را در همین مــورد طرح کنــم. محیا کــه یکی از 
بچه‌های کتاب‌خوان ماست و خانواده‌اش هم به 
کتاب‌خوانی اهمیت می‌دهند و هر ماه یک کتاب 
را تهیه می‌کننــد، روزی در کتاب‌فروشــی بود، 
دختر خانمی با پدرش وارد شــد و عنوان کتابی 
را گفت، پدر از محتوایش پرسید. محیا بلافاصله 
بلند شد و موضوع کتاب را با یک رویکرد به دور از 
غرض‌ورزی با همان نگاه کودکانه توضیح داد و 
در نهایت هم گفت البته من دوست نداشتم و فکر 
می‌کنم کتاب خوبی نیست! در واقع توضیحات 
محیا باعث شناخت بهتر آن ها از کتاب شد. یکی 
دیگــر از کارهایی کــه بچه‌ها انجام مــی دهند، 
اســتفاده از مطالب کتاب‌ها به عنوان تجربه در 
زندگی است و مطرح می‌کنند شخصیت کتاب 

این کار را می‌کرد بهتر بود.

تقویت و رشد نگاه نقادانه	•
مســئول کتاب‌فروشــی در توصیــف تأثیراتــی 
که مطالعه کتــاب بر اندیشــه و نگاه کــودکان و 
نوجوانان داشــته اســت، می گوید: رشــد تفکر 
نقادانــه و توانایی تحلیــل از مهم‌تریــن اتفاقات 
اســت. بعضــا کتاب‌هــا را نقــد می‌کننــد حتی 
معتقدند کــه فــان نویســنده آن‌گونه کــه باید 
نگارشی که مورد توجه قشر نوجوان باشد نداشته 

است یا برعکس بسیار مناسب بوده است.

در مدرسه موفق‌تریم	•
هنوز گفت و گوی ما ادامه دارد که از نگاه بچه‌ها 
متوجه می‌شــوم دیگر نبایــد بیــش از این صبر 
کنم و باید میدان ســخن به آن‌ها داده شــود. از 
حس و حال‌شان در کتاب‌فروشــی می‌پرسم و 
علاقه‌شــان به مطالعه. هر کدام با چشــم و ابرو 
بــه دیگری اشــاره می‌کنــد و بالاخره هر ســه تا 
با هم شــروع به حرف زدن می‌کننــد و هر کدام 
جمله‌ای می‌گوید. یکی از حس خوبی که دارد 
و دیگــری اضافه می‌کند چون مــا این‌جا کتاب 
می‌خوانیم در مدرسه روخوانی‌مان خیلی خوب 
اســت و چون آقای یوســفی خلاصه کتاب‌ها را 
از مــا می‌پرســید الان در رنگ‌های انشــا وقتی 
معلم خلاصه درس یا کتاب می‌خواهد برای ما 
خیلی آسان اســت.  دختربچه‌ دیگری هم وارد 
کتاب‌فروشی می‌شود آن‌طور که گفته می‌شود 
نامش صباست. از او می‌پرسم می‌توانی بگویی 
تا کنون چند کتاب این‌جــا مطالعه کرده‌ای؟! 
موهــای ســیاهش را کمــی زیــر روســری اش 

می‌دهد و جواب می‌دهد: تا الان ۱۹ تا.

جلسات کتاب‌خوانی نوجوان‌ها	•
بــا  مســئول کتاب‌فروشــی اشــاره می‌کنــد 
هماهنگی انتشــارات، نوجوان‌هــا هر دو هفته 
یک بار در کتاب‌فروشی جلسات کتاب‌خوانی 
دارند، مجری این جلســات خودشــان هستند 
و کامــا منظــم ایــن کار را انجــام می‌دهند. ما 
نیز ســعی می‌کنیــم فرزنــدان ایــن منطقــه را 
بــا مفاخــری که در همین حاشــیه شــهر رشــد 
کرده‌اند یــا رفــت و آمد داشــته‌اند آشــنا کنیم 
برای مثال محمد کاظم کاظمی که از شاعران 
به نام افغانســتانی اســت در این منطقه حضور 
داشــته اســت. در ادامــه آقــای یوســفی از 
فعالیت‌هــای فرهنگی زیــادی می گویــد که با 
محوریت کتاب‌خوانی در دست اجرا دارند یا در 
تلاش‌اند به نتیجه برسانند از جمله دغدغه‌های 
او کودکان مهاجر افغانستانی هستند که هنوز 
امکان رفتن مدرسه برایشان فراهم نشده است 

و از نعمت سواد بی‌بهره‌اند.

به مناسبت هفته کتاب به یک کتاب‌فروشی در حاشیه شهر رفتیم که مهربانی از در و دیوارش می بارد

کتاب‌فروشی ؛  پاتوق کودکان گلشهر

اخبار

جامعه 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای مشهد:

یک سوم اراضی حاشیه شهر مشهد 
قولنامه‌ای است

رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر 
مشــهد گفت: حدود یک ســوم اراضی حاشــیه شــهر 
مشــهد، قولنامه‌ای اســت و امکان صدور پروانه برای 
آن‌ها نداریم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی شــورا، 
حمید ضمیری افزود: در شهر به سرعت شاهد تولید 
بافت‌های ناکارآمد هســتیم و متاســفانه این بافت‌ها 
توسعه پیدا می‌کنند که باید جلوی این پیشرفت بافت‌ها 
را بگیریم. ضمیری، توسعه پایدار را موضوع بسیار جدی 
و اساسی دانست و گفت: فرصت بازگشت به روستاها 
را باید فراهم کنیم و مهاجرت معکــوس را رقم بزنیم؛ 
علت خالی از سکنه شدن روستاها را باید بررسی کنیم. 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی 
شــهر مشــهد مقدس با بیان این‌که یک‌ســوم اراضی 
حاشیه شهر مشهد، قولنامه‌ای است، افزود: متاسفانه 
به دلیل همین قولنامه‌ای بودن، امکان پاســخگویی 
به درخواست‌های شهرسازی شــهروندان را نداریم. 
ضمیری با اشاره به خطر افزایش بافت‌های ناکارآمد 
در شهرها، تصریح کرد: افزایش اجاره‌بها موجب شده 
که مردم به سمت حاشیه شهر بروند و همین موضوع، 
خود موجب گسترش بافت‌های ناکارآمد شده است. 
وی با بیــان این‌کــه در کنار توســعه کالبدی، توســعه 
اقتصادی حاشیه شــهر را هم دنبال می‌کنیم، گفت: 
توسعه فرهنگی و اشتغالزایی باید در دستورکار باشد.

دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد:

 نگرانی از شیوع 20 درصدی
 اضافه وزن و ۶۰ درصد ‌کم‌تحرکی

معاون فنی معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به سبک زندگی ناسالم، تغییر الگوی 
تغذیه و خواب، بی تحرکی و پایین آمدن ســن مصرف 
دخانیات در جامعه گفت: شیوع 20 درصد اضافه وزن 
و ۶۰ درصد ‌کم‌تحرکی در جمعیت ما نگران کننده و به 
معنای ایجاد سراشیبی در ابتلا به دیابت و فشار خون 
اســت. دکتر مجید جعفری‌نژاد در گفت‌وگو با وب دا  
افزود: در حال حاضر حدود ۲۹ درصد جمعیت بالای 
۱۸ سال در اســتان خراسان رضوی فشــار خون بالا 
دارند و  این یعنی یک سوم جمعیت بالای 18 سال  در 
معرض خطر بیماری‌ها و حوادث  قلبی‏-عروقی و مغزی 
هستند و سال‌های ازدست رفته عمرشان بر اثر ناتوانی 
یا مرگ زیاد است. وی با اشاره به شناسایی ۱۵۳ هزار 
نفر مبتلا دیابت در دانشگاه گفت: آمار ابتلای دیابت 
در حال حاضر 12 درصد  است که سالانه ۰.۷ درصد 
به این تعــداد اضافه می‌شــود یعنی ۳۰ ســال بعد که 
جمعیت مسن تر و مستعدتر برای بیماری می شود ۲۱ 

درصد و بیشتر  به این آمار اضافه می شود. 
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